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  ×   كارآفريني  ×    ×  مجتبي افچنگي  ×  

 آقای دکتر مراحل راه اندازی کســب و کار چگونه است؟ 
برای راه اندازی کسب و کار چه قدم هايی بايد برداشت؟

مرحلة اول خودشناســی است. خودم را بشناسم و تحلیل کنم که با توجه 
به روحیه و شــخصیتم قرار اســت چه کاری انجام بدهم. مرحلة دوم بعد 
از خودشناســی، مهارت افزایی در حوزة کارآفرینی اســت. یعنی یادگیری 

مهارت هایی در حوزة بازار و نیازشناسی و مسئله شناسی و حل مسئله.
مرحلة سوم شناخت نیاز است که چه محصول یا خدمتی تولید و چه نیازی 
را رفع کنم. چگونگی کار با نیروی انسانی را یاد گرفتم و حالا نیروی انسانی 
استخدام می کنم. قوانین بیمه و مالیات را یاد گرفتم و اینجا این کار را انجام 
می دهم. تیم شناسی و تیم سازی را یاد گرفتم و این مهارت را اینجا به کار 
می گیرم. فناوری های مورد نیاز را آموختم و در کســب وکار و کارآفرینی از 

آن ها استفاده می کنم.
مرحلة بعد سامانمند حرکت کردن و تجزیه و تحلیل شرایط کار است. یعنی 
اول  از همان مرحلة خودم شروع می شود و بعد مهارت افزایی آموزش دیدن 

و بعد هم تدوین راهبرد مبتنی بر نیاز و حرکت کردن.

 فکر می کنيد نوجوان از چه سنی خوب است وارد کارآفرينی شود؟
نوجوان و سن زیر 18 سال سنی نیست که وارد کارآفرینی شویم، اما در این 
سن باید با فرهنگ کسب و کار آشنا شویم تا در ما نگرش ایجاد شود. در این 
سن باید مهارت آموزی کنیم و سواد اقتصادی یاد بگیریم. حتی می توانیم با 
همراهی بزرگ ترهای خود کالایی تهیه کنیم و آن را بفروشیم. من خودم 
در سن پایین انشا می نوشــتم و آن را می فروختم و پول درمی آوردم. این 

کارآفرینی نیست، اما خوداشتغالی است و خیلی خوب و لازم است.

 به نظر شما نوجوان و هنرجوی هنرستان چگونه استعداد 
کارآفرينی خودش را کشف کند؟ اساساً نقش هنرستان ها و وزارت 

آموزش وپرورش در اين زمينه چيست؟
اینکه من خودم بتوانم اســتعداد را شناسایی کنم خیلی خوب است، اما به 
این راحتی نیست، چون غالباً شکل گیری استعداد من به عنوان یک انسان، 
در همان سنین پایین اتفاق افتاده است و من تا خودم بفهمم باید استعدادم 
را شناســایی کنم، حدود 15 و 20 ســالم شــده و استعدادم شکل گرفته 
اســت. آیا دیگر وقت هست اســتعدادم را شناسایی کنم؟ پاسخ بله است. 
تا صدسالگی هم می توان اســتعداد خود را شناخت و برایش هزینه کرد. 
بسیاری از افراد در چهل سالگی استعدادشان را شناختند و در پنجاه سالگی 
مسیر زندگی شغلی شان را عوض کردند. خب، پس فرد چگونه باید استعداد 

خود را کشف کند؟
اولین قدم از خانه و والدین آغاز می شود. بعد از والدین وظیفة اجتماع است. 
کار مهدکودک ها و بعد از مهدکودک ها، دبســتان و مدرسه است. وقتی به 
هنرســتان می آیند، ما سه سطح را گذرانده ایم. آن سه سطح باید کارشان 
را خوب انجام داده باشــند و اگر چنین بود که معرکه بود و هنرستان های 
ما به جای اینکه مراکز شناسایی استعداد شوند، مرکز پرورش استعدادهای 

شناخته شــده بودند تا موجی ایجاد شــود. اما در واقع یا این طور نیست یا 
خیلی کم است.

اکنون هنرستان باید هم  مرکز تبیین باشد و استعداد را تعریف کند و هم 
مرکز شناسایی استعداد باشد و بعد هم مرکز توانمندسازی و پرورش باشد. 
در نهایت باید مرکز ارجاع به جاهایی باشد که در آن  ها بچه ها مشغول به کار 
شوند. اتفاقاً این آخری از همه مهم تر است و هنرستان می تواند در آن نقش 

محوری داشته باشد.

 فرد بايد چه ويژگی هايی در خودش ببينيد تا سراغ کارآفرينی برود؟
توانایی رهبری، عزت نفس بالا، اعتمادبه نفس بالا، قدرت مدیریت هیجان و 
مؤلفه های آن مثل استرس و اضطراب، قدرت تیم سازی و حل مسئله. اگر 
این ویژگی های را داشته باشید، به دنیای کارآفرینی خوش آمده اید، و اگر 
نداشته باشید، نباید وارد این فضا شوید. مثلًا عزت نفس پایین باعث می شود 

قدرت نه گفتن نداشته باشیم و این مناسب فضای کارآفرینی نیست.

 اگر کسی داراي اين ويژگی ها نبود، چه مسيری را پيش 
بگيرد؟ به سمت کارمندی برود؟

به هر سمتی غیر از فضای کارآفرینی حرکت کند. اگر قدرت نه گفتن نداشته 
باشــیم یا رودربایستی داشته باشــیم یا خجالتی باشیم یا حساب وکتاب 
بلد نباشــیم، در فضای کارآفرینی همان ابتدا ســر ما کلاه می گذارند. اگر 
ماشین حساب دوست شما نیست، وارد فضای کارآفرینی نشوید. می توانید 
وارد فضای آموزش و خوداشتغالی، مثل کار با تاکسی یا کارمندی شوید. این 

همه شغل های متنوع و خوب وجود دارد. 

 نقاط قــوت و ضعفی که الان در کســب و کار و فضای 
کارآفرينی کشور هستند، به نظرتان چه مواردی را شامل می شوند؟
کارآفرینی مد شده است؛ مثل بقیة چیزهایی که در جامعه مد شده است. 
در این فضا اظهارنظرکردن در مورد کارآفرینی دشوار است. کارآفرینی خوب 
است، ولی وقتی نگاه می کنیم، فقط یک تا یک و نیم درصد جامعه کارآفرین 
هستند. بقیه یا خوداشتغال هستند یا کارمند. حالا من چند سؤال مطرح 
می کنم. شــما از روی این سؤالات جواب را بیابید که الان وضعیت چگونه 

است؟
اولین سؤال: آیا اصلًا دانشــگاه و مدرسه و آموزش وپرورش و حوزة فنی و 
حرفه ای صددرصد جامعه را درست تربیت می کند که من بفهمم بهتر است 
کارمند باشم یا خوداشتغال یا کارآفرین؟ یعنی من الان که به مدرسه یا مثلًا 
دورة متوسطه یا دانشگاه می روم، می فهمم جزو کدام سه دسته هستم؟ آیا 
من می خواهم کارمند شوم؟ می دانم شاخص های کارمند خوب چه هستند 

و نسبت به آن ها آگاهی دارم؟
می خواهم کســب وکار خوداشــتغالی ایجاد کنم. مثلًا مغازه ای باز کنم و 
جنسی بفروشم. آیا اصولش را می دانم که چگونه آن را راه اندازی کنم؟ حالا 
من می خواهم کارآفرینی و ده شــغل دیگر ایجاد کنم و ده ها زندگی دیگر 

به سراغ فردی رفته ایم که خودش تجربة کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار داشته و حتی شکست را هم در این فضا تجربه کرده است؛ آقای دکتر امیرحسین 
اسدی، کارآفرین نمونه و برتر، داور مسابقة »میدون« شبکة سوم سیما و مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت. ايشان به سؤالات ما دربارة چگونگی 

راه اندازی کسب و کار، چگونگی ورود به فضای کارآفرینی و شرایط ورود به این فضا در جامعه و کشور پاسخ داده  است. اگر قصد ورود به فضای کارآفرینی را دارید، 
باید دربارة آن اطلاعات كافي داشته باشید. پس با ما همراه باشید. 

گفت وگو با داور مسابقة ميدون

ايده هاي خوبي كه با ضعف آدم ها  نابود مي شوند!
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را به خودم وصل کنم. آیا می دانم چیست و چگونه باید باشد؟ مثلًا از تأثیر 
مدیریت هیجان بر کسب وکارها چیزی می دانم؟

نزدیک سی وپنج درصد از کار کسب وکارهای بزرگ به خاطر خود کارآفرین 
ورشکســت می شوند. مثلًا به خاطر اینکه روان شناسی و روان شناختی بلد 
نیستند یا توان مدیریت فشار رواني و هیجان را ندارند و توان خطرپذیری 
و عزت نفس و اعتمادبه نفس ندارند و شکســت می خورنــد. آیا تا به حال 
بررسی کرده ایم که نزدیک به شصت وپنج درصد کسب وکارها به خاطر خود 
کارآفرین از بین می روند؟ آیا این ها آموزش می بینند؟ من در دانشگاه خلاق 

و نخبه ام، حالا باید شرکت بزنم و کارآفرین بشوم؟
زمانی در بیمارستان ها پزشکان خوب را مدیر بیمارستان می کردند. حالا آیا 
کار درســتی بود و کسی که مثلًا دستش طلاست و مغز را عمل می کند، 

می تواند مدیر بیمارستان خوبی هم باشد؟

  نقطه های  ضعف و قوت طرح های کسب وکار چيست؟
اولین رکن کارآفرینی خود کارآفرین اســت نه طرحش. طرح ضعیف را به 
کارآفرین قوی می دهیم، بزکش می کند و می فروشد. بعضی وقت ها می آیند 
پیش من و می گویند در کدام کسب وکار سرمایه گذاری کنیم تا سود کنیم. 
من می پرســم که آیا نانوایی داریم که میلیاردر باشد، یا بقالی که میلیاردر 

باشد؟ بله.
در برنامه های مربوط به تلفن همراه، چند برنامه داشتیم که از بین رفت و 
یک برنامه سرنوشتی مثل دیجی کالا دارد. وقتی اساس توسعة کسب وکار 
خود کارآفرین است، اگر من بخواهم کارآفرینی را توسعه بدهم، ابتدا روی 

خود کارآفرین سرمایه گذاری می کنم. این از مدرسه شروع می شود.
فاز دوم توســعة کارآفرینی این اســت که ببینم برای توسعة زیست بوم 
کارآفرینــی چــه ابزارهای دیگری نیــاز دارم؟ در اینجا ایــده برای حل 
نیاز بســیار مهم است. اگر پایان نامه های دانشــگاه های ما نیازمحورند و 
توانسته اند مشکل مملکت را حل کنند، پس حتماً فناوری های تولیدشده 

هم نیازمحورند.
یک مشــکل اصلی این اســت که آن فناوری که شــرکت  های نوآور کار 
می کننــد، بعضاً نیازمحور نیســت. برای اینکه فناوری نیازمحور باشــد، 
به صورت خدمات کســب وکاری کار کنیم. یعنی شــرکت های تخصصی 
خدماتی شکل بگیرند و من کارآفرین با آن ها هماهنگ شوم. درست است 
که برخی از طرح ها و ایده های بچه ها بســیار خوب است، اما موضوع این 
است که این ایده را به کدام معمار بدهیم تا بسازد. مثلًا کسی برای ساخت 
ساختمان هزار طبقه نقشه کشیده است، ولی آیا این طرح را می توان به 

هر کسی داد؟ آیا می شود این طرح را به یک معمار یا مهندس یا پیمانکار 
معمولی داد؟ بسیاری از ایده های خوب در کنار آدم های ضعیف شکست 

می خورند و به جایی نمی رسند.

 تجربه های شکست خورده بين بچه ها و خانواده هايشان در ورود 
به بازار کار و کارورزی و خوداشتغالی ترس ايجاد می کنند. به نظر شما چه 

راه حلی وجود دارد که ترس از ورود به بازار کار و خوداشتغالی از بين برود؟
یک بحث جدی در مورد کارآفرینی این اســت کــه اولًا اگر عقب افتادیم 
یا شکســت خوردیم، می توانیم دوباره کار را توســعه دهیــم. دوم اینکه 
هدف محوری باعث رشــد می شود و شکســت با هدف محوری هم خوانی 

نخواهد داشت.
یک مثال بزنم. مثلًا من می خواهم بروم قم. هدفم رفتن به قم است. وسط 
راه خودرویم پنچر می شود. من شکست خورده ام، اما چکار می کنم؟ ماشین 
را تعمیر می کنم. دوباره جلوتر خودرو پنجر می شود و چرخ یدک )زاپاس( 
هم ندارم. دوباره من شکست  خورده ام. اما چکار می کنم؟ چون باید به قم 
برسم و رسیدن به قم محور کار من است، دستم را برای کمک بلند می کنم. 
یک نفر کمکم می کند. برای بار سوم خودروی من خراب می شود. اما باز هم 

چون هدفم محور کار من است، با جرثقیل تماس می گیرم تا به قم برسم.
پول ندارم، اما باید به قم برســم. چکار می کنم؟ یا پول قرض می کنم یا از 

راننده ای خواهش می کنم مرا به قم برساند.
 چند بار شکســت خوردم؟ بیش از چهار یا پنج بار. آیا احســاس شکست 
کردم؟ نه. اتفاقاً هر بار که مشکل ایجاد شد و راهکاری پیدا کردم، احساس 
موفقیت می کردم، چون هدف داشتم. اگر هدف نداشته باشیم، همة این ها 
شکست هستند و بر خواهیم گشت. اما هدف که داشته باشی، رأس ساعت، 

به هر شکلی تلاش  می کنی برسی؛ حتی اگر نرسی.
چون هدف داریم و بیشتر تلاش می کنیم و شکست جزئی از زندگی است.

 ده پانزده سال آينده، در بازار و فضای کسب وکار شرايط به چه 
سمتی حرکت خواهد کرد؟

پانزده ســال آینده احتمالًا حوزة رایانه ای رشد خواهد کرد. کسب وکار به 
ســمت فناوری حرکت می کند و انتخاب شغل هوشمندانه تر خواهد شد. 
کســب وکارها احتمالًا درگیری های بیمه و مالیات نخواهند داشــت. این 
خدمات هوشمند خواهد شد. در چند سال آینده برای تأمین مالی مؤسسات 
دولتی و خصوصی در کنار هم و پیشــران هم خواهند بود. مدرسه های ما 

استعدادیابی خوبی خواهند کرد و استعداد را پرورش خواهند داد.
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